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آگاهی، آزادی و برابری

سال 1404 سال نخستین جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران بود.

سال 1404 سال چهارمین خیزش در ایران بود.

سال 1404 سال کاهش حداکثری درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی بود.

سـال 1404 سـال بحرانـی شـدن کمبـود برق و گاز و آب بود، سـالی که تشـدید کمبود بـرق و گاز و 
آب، وضعیـت تولیـد و اشـتغال را بسـیار بحرانـی کـرد. سـالی کـه زیان روزانـه قطعی بـرق در بخش 
صنعتـی بـه 9843 میلیـارد تومان رسـید. سـالی کـه تنها صنعـت فولاد به خاطـر قطعی بـرق روزانه 

9 میلیـارد و 800 میلیـون دلار متضرر شـد.

سرمقاله - کالبد شکافی خونین ترین »ابر خیزش جامعه بزرگ ایران«

تیتر اول - ملی شدن صنعت نفت »تحت رهبری دکتر محمد مصدق«  آغاز مبارزه رهایی بخش 

سخن روز  - مبارزه برای افزایش دستمزد 1405 کارگران

دموکراسی و آزادی

☼

☼

☼

☼112

سال 1404 بر مردم ایران چگونه گذشت؟
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سال 1404 بر مردم ایران چگونه گذشت؟

ن
سخ

ر 
س

سـال 1404 سـالی کـه بـه مـوازات بحرانـی شـدن کمبـود برق و 
گاز و آب، مـا بـا رشـد منفی بخش هـای صنعت و کشـاورزی روبرو 
شـدیم. بسـیاری از دامداری هـا و مرغداری هـا بـه دلایـل متعددی 
از جملـه افزایـش هزینه هـای کمبـود گاز و بـرق و آب بـه تعطیلی 
کشـیده شـدند. کاهـش تولیـد کشـاورزی همچنیـن منجـر بـه 
وابسـتگی بیشـتر بـه واردات برخی از اقلام اساسـی به خارج شـد.

سال 1404 سال رشد منفی بخش های صنعت و کشاورزی بود.

سـال 1404 سـال کاهـش شـدید سـرانه ملـی بـود. زیـرا سـرانه 
درآمـد داخلـی بـه چیـزی حـدود 600 دلار رسـید.

سـال 1404 سـال فـرار سـرمایه زیـرا تعمیق بحـران اقتصـادی و 
سیاسـی در ایـن سـال رکورد شکسـت. براسـاس آخریـن آمارهای 
رسـمی منتشـره از بانـک مرکـزی میزان فرار سـرمایه از کشـور به 

بیـش از 30 میلیارد دلار رسـید.

سال 1404 ارزش دلاری بورس تهران به 80 میلیارد دلار رسید.

سـال 1404 حجـم کل نقدینگـی به 14023 تریلیون تومان رسـید 
)هـر تریلیون، هـزار میلیارد تومان اسـت(.

سـال 1404 پایـه پولـی بـا 42 درصـد افزایـش نسـبت بـه سـال 
گذشـته در دی مـاه 1403 رسـید. اهمیت افزایش پایـه پولی از این 
روسـت کـه بر اسـاس آمارهای رسـمی، افزایـش هر یـک ریال در 

پایـه پولـی، منجـر به افزایـش 8 ریـال نقدینگی می شـود.

در سـال 1404 عمـده بانک‌هـای ایران ورشکسـته شـدند، به گفته 
رئیـس مرکـز پژوهـش مجلس رژیـم، »زیان انباشـته شـبکه بانکی 
بالـغ بـر 700 تریلیـون تومـان اسـت و در طـول یکسـال بدهـی 
بانک هـا بـه بانـک مرکـزی بـه بیـش از 70 درصـد افزایـش یافته 

اسـت. ایـن جـدای از بدهـی 700 
تومانـی اسـت کـه  هـزار میلیـارد 
دولـت به سـازمان تأمیـن اجتماعی 

بدهـکار می باشـد.

کاهـش  و  تـورم   1404 سـال  در 
ارزش پـول به حـدی افزایـش پیدا 
ابعـاد  فهمیـدن  »بـرای  کـه  کـرد 
وحشـتناک آن تنها کافی اسـت که 
بدانیـم قیمـت یـک دلار در دی ماه 
هـم  تومـان   150000 بـه   1404
رسـید کـه اگر بـا یـک دلار آمریکا 
در سـال 56 که قیمـت آن 7 تومان 
طـول  در  کنیـم،  مقایسـه  بـوده، 
آمریکایـی،  دلار  گذشـته  دهـه   5

21429 برابـر شـده اسـت.«

سـال 1404 سـال حذف یارانه هایی 
اسـت کـه از زمـان اکبـر هاشـمی 
رفسـنجانی شـروع شـده بـود، در 
زمـان محمـود احمـدی نـژاد تحت 
اوج  بـه  یارانـه  عنـوان هدفمنـدی 
ابراهیـم  زمـان  در  و  رسـید  خـود 
رئیسـی ایـن حـذف یارانه هـا تحت 
عنـوان جراحی اقتصـادی ادامه پیدا 
کـرد و بالأخـره در زمـان مسـعود 
پزشـکیان بـرای حذف تتمـه مانده 
یارانـه  »حـذف  عنـوان  بـا  یارانـه 
انتهـا«  در  آن  پرداخـت  و  رأس  در 
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مطـرح گردید. حـذف یارانـه یعنی افزایش سرسـام 
آور تـورم و گرانـی کمرشـکن بـه طور مسـتقیم، از 
همیـن سیاسـت حـذف یارانه‌هـا نشـات می گیـرد.

در سـال 1404 تشـدید مـدام بحران اقتصـاد رکود 
شـدتی  بـا  سـفره ها  شـدن  کوچک تـر  و  تورمـی 
بیشـتر از سـال های گذشـته ادامـه پیـدا کـرد و در 
ایـن سـال بحـران اقتصـادی رکود-تورمی با شـدت 
ادامـه یافت. فقر، بیـکاری، سـقوط ارزش پول ملی 
و افزایـش پـی در پـی قیمـت دلار و طلا و ریـزش 
طبقـه متوسـط بـه اعمـاق دره فقیـر جامعـه ایران 

ادامـه پیـدا کرد.

در سـال 1404 سیاسـت های اقتصـادی رژیم مطلقه 
فقاهتـی بـار مضاعفـی بر شـانه زحمتکشـان جامعه 
بـزرگ و رنگیـن کمان ایـران و حتی طبقه متوسـط 
گردیده اسـت. فسـاد گسـترده تحریم های اقتصادی 
و سیاسـت های ماجراجویانـه رژیـم بر اقتصـاد ویران 
کشـور بیش از پیش خود را آشـکار سـاخته اسـت. 
ابعـاد  از  اینکـه درک روشـنی و دقیق تـری  بـرای 
تأثیـر آن در  اقتصـادی در سـال 1404 و  بحـران 
گسـترش فقـر میـان توده هـا داشـته باشـیم، تنهـا 
کافی اسـت نگاهی داشـته باشـیم به کاهـش درآمد 
سـرانه تولیـد ناخالـص داخلـی. زیرا تولیـد ناخالص 
داخلـی در کشـور ایـران، بـه عنـوان کشـوری کـه 
نفـت و محصـولات مشـتق از آن نقـش بزرگـی در 
اقتصـاد دارنـد و همـواره متأ�ثـر از ب هـای نفـت و 
میـزان فروش ایـن محصـولات در بازارهـای جهانی 
می باشـد. بنابراین اگـر برای نمونه بانـک جهانی در 
سـال هایی از رشـد اقتصادی در ایـران خبر می دهد، 
عمومـاًً این موضـوع نتیجه افزایـش درآمدهای نفتی 
اسـت مانند دوران محمـود احمدی نـژاد که ب های 
نفـت رکـورد خـود را زد )فراموش نکنیـم در دوران 
دولـت احمـدی نـژاد تنهـا ب هـای نفـت حاصـل 

فـروش آن 200 دلار بـود(.

در سـال 1404 با اینکه مسـعود پزشـکیان در زمان 
کاندیداتـوری ریاسـت جمهوری به مـردم ایران قول 
داده بـود که »قیمت بنزیـن در دولت او افزایش پیدا 
نمی‌کنـد ولـی کمتر از 18 مـاه از دولتش نگذشـته 
بـود که بـا تصویـب کابینـه اش، بنزین رسـماًً گران 
شـد و بر اسـاس مصوبه کابینه پزشـکیان از 15 آذر 
مـاه 1404 نـرخ بنزیـن بـا کارت اضطـراری جایگاه 
بـه 5000 تومـان می رسـد«. طبـق ایـن مصوبـه، 
سـهمیه اول و دوم بـه ظاهـر با قیمت هـای 1500 و 
3000 تومـان عرضـه خواهد شـد اما قیمـت بالفعل 
بنزیـن در دسـترس، در واقـع با تردسـتی به 5 هزار 

تومـان افزایش یافته اسـت.

در خصـوص افزایـش بنزیـن رضـا سـپهوند عضـو 
مـی  »چطـور  گفـت:  آذر  اول  در  رژیـم  مجلـس 
تـوان یکبـاره قیمت بنزیـن را افزایـش داد و تبعات 
اجتماعـی ماننـد سـال 98 ایجـاد کـرد؟« سـایت 
حکومتـی رویـداد 24 نیـز سـاعاتی پـس از اعلام 
گرانـی بنزیـن نوشـت: »بـا گرانـی بنزیـن، دولـت 
پزشـکیان بلاخـره قورباغه را قورت داد«. این سـایت 
می نویسـد »گرانـی بنزیـن تصمیمـی کـه برخی در 
بـاره تبعات اجتماعی آن هشـدار می دادنـد و عده ای 
دیگـر آن را تصمیمی سـخت اما ناگزیـر برای دولت 
می خواندنـد اسـت«، بسـیاری با بـاز نشـر اظهارات 
پزشـکیان در آبـان 98، »در انتقـاد از تصمیم دولت 
وقـت بـرای افزایـش یکبـاره قیمـت بنزیـن، به وی 
هشـدار دادنـد کـه ایـن تصمیـم می توانـد تبعاتـی 
همچـون اعتراضـات آبـان 98 را بـه دنبـال داشـته 
باشـد و بـه جز مسـاله واکنش‌هـای اجتماعـی تأثیر 
غیرقابـل انـکار بـر سـفره های مـردم را نیـز مـرور 

ند. کرد

در سـال 1404 چرخـه عمـدی فقر بر پایه کسـری 
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بودجـه صورت رسـمی پیدا کرد. مسـعود پزشـکیان 
روز 24 آبـان بـا اذعـان بـه چرخـه عمـدی تولیـد 
فقـر گفـت: »کسـری بودجه یعنی چـاپ پول، چاپ 
پـول یعنـی تورم تـا این را هـم درسـت نکنیم هیچ 
چیـز درسـت نمی شـود. وقتی دولت کسـری بودجه 
مـی آورد، مجبـور اسـت، پـول چـاپ کنـد و وقتی 
پـول چاپ کردنـد، گرانی بـه وجود می‌آید و فشـار 
و تـورم فشـارش بـه گـرده افـراد محـروم و فقیر و 
بیچـاره می افتـد«. اقتصـاد آنلایـن در روز 25 آبـان 
1404 گـزارش داد: »خـط فقـر در ایـران از مرز 55 
میلیـون تومان عبـور کرده اسـت«. روزنامه اطلاعات 
در 21 آبـان نوشـت: »درآمـد ماهانـه 60 میلیـون 
تومـان در مـاه بـرای یـک خانـواده چهار نفـره، به 
عنـوان خط فقر شـناخته شـده اسـت«. اقتصاد نیوز 
در 24 آبـان 1404هشـدار داد، »سـفره ها هـر روز 
بیشـتر آب مـی رود«. رفیع مجـری تلویزیون در 21 
آبـان 1404 سـطوح مختلـف خـط فقـر را چنیـن 

فهرسـت کرد:

الـف – درآمد ماهیانـه 50 میلیون تومـان، خط فقر 
شدیدالحن. 

ب – درآمـد ماهیانـه 40 میلیـون تومـان، خط فقر 
. عجیب

ج – درآمـد ماهیانـه 30 میلیـون تومـان، خـط فقر 
العقول. محیـر 

د - درآمـد ماهانـه 25 میلیـون تومان، خـط فقر دو 
قـدم مانده بـه بدبختـی و بیچارگی.

و – درآمـد ماهیانـه 20 میلیـون تومـان، خـط فقر 
موزه‌ایـی.

ز - درآمـد ماهیانـه 15 میلیـون تومـان، خـط فقـر 
قابل جسـت جود در لابلای سـنگواره ها و فسـیل ها.

ح – درآمـد ماهیانـه 10 میلیـون تومـان، خـط فقر 
بی‌کفنـی.

کشـاورزی  وزیـر جهـاد  پیشـین  معـاون  قنبـری، 
رژیـم روز 23 آبـان 1404 اعتـراف کـرد کـه »جـز 
ده میلیـون نفـر، همـه مـردم بـه سـختی امـروز و 
فـردا می کننـد«. راغفر کارشـناس اقتصـادی در 25 
آبـان 1404 »چرخـه عمـدی تولیـد فقـر را جنایت 
علیـه مـردم توصیـف کـرده« و می گویـد: »آن هایی 
کـه تصمیـم می گیرنـد قیمـت ارز را ببرنـد بـالا، 
گـروه زیادیـی را از طبقـه متوسـط بـه زیـر خـط 
ایـن  برنامه هایـی  چنیـن  ادامـه  می ریـزد.  فقـر 
خصوصی سـازی ها و افزایـش قیمـت ارز واقعـاًً یـک 
جنایـت اسـت. ارز 1200 تومانی یک جنایت اسـت 

ایـران.« علیه مـردم 

در سـال 1404 بـا حـذف ارز ترجیحـی از ابتـدای 
زنجیـره تأمیـن قیمـت کالاها بـرای دارنـدگان کالا 
بـرگ توسـط دولـت مسـعود پزشـکیان در سـال 
1404، ارز ترجیحـی 28 هـزار و 500 هـزار تومانی 
بـه طور کامـل از زنجیره تأمین حتی بـرای کالاهای 
اساسـی و ضـروری مثل تخـم مرغ و گوشـت مرغ و 
غیـره حـذف گردید. همچنیـن همراه بـا این حذف 
ارز ترجیحـی دوبـاره مـوج جدیـدی از گرانـی راه 
ـی از دولت  افتـاد اما دولت مسـعود پزشـکیان با تأّسّ
محمـود احمـدی نـژاد برای پوشـاندن عمـق فاجعه 
بـه کلیـد واژه »کالا برگ« متوسـل شـد و بـا تثبیت 
حـذف ترجیحی در سـال 1404، گوشـت از سـفره 
زحمتکشـان ایـران حـذف شـد، همـان طـوری که 

برنـج و لبنیـات و میـوه حذف شـدند.

در سـال 1404 بحـران بهداشـت و درمـان در ایران 
فقاهتـی  مطلقـه  رژیـم  بحران هـای  دیگـر  ماننـد 
در کشـور ایـران جـاری و سـاری شـد. زیـرا نظـام 
بهداشـت و درمـان یـک کشـور آینـه ای اسـت کـه 
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سلامـت جامعـه را بازتـاب می دهـد. در رژیم مطلقه 
فقاهتـی سلامـت میلیون هـا شـهروند در مخاطـره 
جـدی اسـت. از گرانـی سرسـام آور دارو گرفتـه تا 
کمبـود امکانـات درمانـی، از بار سـنگین هزینه های 
پزشـکی کـه بـر دوش مردم اسـت گرفته تـا کاهش 
مسـتمر بودجـه بخـش سلامـت، همگـی نشـان از 
بحـران عمیق بهداشـت و درمـان در ایـران دارد که 
بـودن تردیـد ریشـه ایـن بحـران در سیاسـت های 
اقتصـادی و اولویـت بندی هـای ضـد مردمـی رژیم 
دارنـد. یکـی از بارزتریـن مشـکلات سلامـت ایران، 

گرانـی فزاینـده و کمبـود داروهـای حیاتی اسـت.

طبـق گزارش هـای منتشـر شـده در قیمـت برخـی 
داروهـا در سـال جـاری تـا 400 درصـد افزایـش 
یافتـه اسـت. علاوه بـر گرانی، کمبودهـای داروهای 
حیاتـی نیـز بـه یـک معضـل جـدی تبدیـل شـده 
اسـت. سیاسـت کاهـش واردات شـامل داروهـای 
دیالیـز، هموفیلـی، تالاسـمی، ام اس و سـرطان و 
غیـره می شـود کـه اقلام آن هـا از 122 بـه 35 قلم 
کاهـش یافتـه اسـت. آمـار رسـمی نشـان می دهد 
کـه شـش میلیـون بیمـار در ایـران وجـود دارد که 
برخـی از آنـان بـه سـرطان، ام اس، دیابت و سـایر 
اسـاس  بـر  هسـتند.  الـعلاج  صعـب  بیماری هـای 
گزارش‌هـا بسـیاری از 70 هـزار بیمـاری ام اس برای 
تهیـه دارو مجبـور بـه اخـذ 100 هـزار تومـان وام 
تلخ تریـن حقایـق،  از  بانک هـا می شـوند، یکـی  از 

پرداخـت بـالای هزینه هـای درمانـی از جیـب مردم 
. ست ا

وزیـر بهداشـت در گـزارش بـه مجلس اعتـراف کرد 
کـه »مـردم 70 درصـد از هزینه های درمـان خود را 
از جیـب خـود می پردازنـد. ایـن در حالی اسـت که 
طبـق برنامـه چهـارم بایـد 70 درصد توسـط مردم 
پرداخـت شـود«. ایـران دومیـن کشـور دنیا اسـت 
کـه مردمـش بالاتریـن هزینـه درمـان را بـه عهده 
دارنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه حـدود 16 درصد 
مـردم پوشـش هیچگونه خدمـات بیمه ای نیسـتند. 
بـر اسـاس گزارش هـا، تعداد تخـت بیمارسـتانی در 
کشـور از شـاخص جهانـی کمتر اسـت. در شـرایط 
جراحـی  عمل‌هـای  اخیـر،  جنگـی  و  اضطـراری 
غیـر اضطـراری بـه تعویـق افتـاد تـا ظرفیـت برای 

مراجعـات اورژانسـی آزاد شـود.⚫

پایان

وب سایت: 

www.pm-iran.org
  www.nashr-mostazafin.com  

ایمیل آدرس تماس:

Info@nashr-mostazafin.com   
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مسـتضعفین  نشـر  گذشـته  سـال های  شـماره های  در  آنچنانکـه 
)ارگان عقیدتی سیاسـی و جنبشـی، جنبش پیشگامان مستضعفین 
ایـران( در خصـوص خیزش‌هـای دی مـاه 96، آبان مـاه 98 و پائیـز 
1401 بـه تفصیـل مطـرح کرده ایـم، »حرکـت خیزشـی برعکـس 
حرکـت جنبشـی، مبـارزه و حرکتـش بر پایـه عکس العمل نسـبت 
بـه دسـتگاه های چنـد لایـه ای سـرکوب گر رژیـم مطلقـه فقاهتـی 
اسـتوار می باشـد«، در خیـزش دی مـاه 1404 برعکـس سـه ابـر 
خیـزش قبلـی، »من های اینکه عامل حرکت دسـتگاه های سـرکوب 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی بـود، عوامـل خارجـی مثل تحریـک ترامپ 
رئیـس جمهور فاشیسـت آمریـکا و رضا پهلـوی و نتانیاهو نخسـت 
وزیر ضد انسـان رژیم اسـرائیل وجود داشـتند« کـه مطابق تبلیغات 
عملـی خویـش )مثـل اینکـه ترامـپ بـه کنش گـران ابـر خیـزش 
1404 وعـده مـی‌داد کـه »کمـک در راه اسـت« یا گفته شـده بود 
کـه »نیروهـای موسـاد همراه کنش گـران در تهران در حـال نبرد با 
رژیـم هسـتند« یا رضـا پهلوی که بـا مخاطب قـراردادن کنش‌گران 
ایـن ابـر خیـزش، به آن هـا می‌گفـت از اسـرائیل خواسـته ام که به 

شـما کمک نظامـی بکند(.

علـی هـذا کنش گـران ابر خیـزش دی مـاه 1404، علاوه بـر اینکه 
تحـت تأثیـر حملـه نظامـی رژیم بودنـد، در همـان زمـان متأّثّر از 
وعـده و عیدهـای ترامـپ و نتانیاهـو و رضـا پهلوی هـم بودند. اگر 
چـه بعـد اتمـام ایـن وعـده و عیـد از خـارج بـرای کنش‌گـران ابر 
خیزش دی ماه 1404 »سـراب از آب درآمدنـد«، قطعاًً این تحریکات 
خارجـی باعث گردیـد که رژیم مطلقـه فقاهتـی موجودیت خودش 
را بـه یکبـاره در خطـر حمله آمریکا و اسـرائیل تحت لـوای این ابر 

خیـزش بینید.

بـه هـر حـال از روز هشـتم دی مـاه 1404 کـه ایـن ابـر خیـزش 

توسـط اسـتارت بـازار کامپیوتـر و 
تلفـن همـراه سـاختمان علاء الدین 
)تقاطـع جهمـوری و حافـظ( و بازار 
طلا فروشـان تهران زده شـد تا روز 
17 دی مـاه 1404، رژیـم در مقابله 
دولا  و  دولا  خیـزش  ابـر  ایـن  بـا 
برخـورد می کـرد و به همیـن دلیل 
خیـزش دی مـاه در طـی ایـن 10 
روز بـه شـدت از شـهرهای کوچک 
تـا شـهرهای بـزرگ گسـترش پیدا 
کـرد و در ایـن 10 روز گاها تعدادی 
از کنش گـران در مرودشـت و تهران 
دسـت بـه اسـلحه هـم زدنـد، بـه 
هـر حـال تـا قبـل از روز هیجدهم 
تعـداد  جمـع   ،1404 دی مـاه 
کشـته‌های کنش گـران در سراسـر 
ایـران هنـوز به سـه رقمی نرسـیده 
بـود. علـی ایحال، همیـن امر باعث 
گردیـد کـه ما در سـرمقاله شـماره 
قبـل نشـر مسـتضعفین ایـران کـه 
دی مـاه   17 روز  در  سـرمقاله  آن 
تعـداد  بـود،  شـده  نوشـته   1404
کشـته کنش گران توسـط دسـتگاه 
فقاهتـی،  مطلقـه  رژیـم  سـرکوب 
کردیـم.  اعلام  نفـر   45 حـدود 
یادمان باشـد کـه از روز 17 دی ماه 
اینترنـت داخل کشـور توسـط رژیم 

کالبد شکافی خونین ترین

»ابر خیزش جامعه بزرگ ایران« اله
مق
سر
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قطـع شـد، لحـاظ »از روز هیجدهـم کل حرکت ابر 
خیـزش دی مـاه 1404 در خاموشـی خبـری صورت 
گرفـت« کـه خـود ایـن امـر نشـان مـی داد کـه از 
تاریـخ 18 دی مـاه، رژیـم ماننـد آبان مـاه 98 »بـه 
دنبـال حملـه همـه جانبـه و تـار و مـار کنش گران 

ابـر خیـزش دی مـاه 1404 می باشـد.«

بنابرایـن »روز 18 و 19 دی‌مـاه 1404 رژیـم با تمام 
دسـتگاه های سـرکوب خـود، اقـدام بـه پاکسـازی 
ایـران  سراسـر  در  خیـزش  ابـر  ایـن  کنش گـران 
گرفـت«. زیـرا چنانکـه فوقـا مطـرح کردیـم رژیـم 
برعکس خیزش های گذشـته، به یک دفعه احسـاس 
بـه خطـر افتـادن تمامـی موجودیت و مشـروعیت و 
مقبولیـت خود توسـط قدرت‌هـای خارجـی )اعم از 
آمریـکا و اسـرائیل( می کـرد، پاکسـازی سراسـری 
ابـر خیـزش دی مـاه 1404، توسـط  کنش گـران 
تمامـی دسـتگاه سـرکوب گر رژیـم مطلقـه فقاهتی 
)اعـم از نیروهـای انتظامـی، بسـیج، سـپاه و حتـی 
ارتـش و نیروهای اطلاعاتی وزارت اطلاعات و سـپاه( 
انجـام گرفـت«، مـع هـذا، این همـه باعـث گردید 
که برعکس سـه ابر خیـزش 96 و 98 و 1401، »در 
ایـن ابـر خیـزش رژیم تمـام کنش گـران یا کشـته 
شـدند یـا زخمی شـدند یـا تمـام زندان هـای رژیم 

را پـر کرده انـد.«

امـا آنچـه کـه رژیـم مطلقه فقاهتـی حاکـم پس از 
تـار و مـار کـردن ایـن کنش‌گـران برایـش تعجـب 
انگیـز بـود، »اینکـه نـه نیـروی موسـاد اسـرائیلی 
آنچنانکـه اسـرائیل مدعـی بـود، در میان کشـته ها 
آنچنانکـه  نـه  و  بودنـد  زندانی هـا  و  زخمی هـا  و 
ترامـپ به کنش گـران وعده مـی داد که شـما بروید 
جلـو، مـن بـه دنبـال شـما بـرای سـرنگونی رژیـم 
وارد می شـوم، خبـری بـود«. لازم بـه ذکـر اسـت 
کـه ورود نـاوگان آمریکایـی بـه دریای عمـان نه به 

خاطـر دفـاع از خـون کشـته شـدگان ابـر خیـزش 
دی مـاه 1404 هسـت بلکـه برعکـس ترامـپ تلاش 
می کنـد تـا ایـن حرکت بـه منافـع خود در کشـور 
ایـران برسـد و بتوانـد آنچنانکـه می گویـد: »قدرت 

هسـته ای رژیـم مطلقـه فقاهتـی را مهـار نماید.«

مـع الوصـف، از اینجـا بود کـه پس از گذشـت یک 
مـاه از فاجعـه ابـر خیـزش دی مـاه 1404، حتـی 
خـود رژیم اعم از خامنه ای و مسـعود پزشـکیان »به 
کشـته و زخمـی و زندانی شـدن این همـه ایرانی به 
لـرزه افتـادن و بـه اصطلاح خودشـان پزشـکیان در 
سـخرانی میدان آزادی در 22بهمن )سـالگرد انقلاب 
22 بهمـن( بـه نحـوی از خانواده هـای ایـن کشـتار 
ـف و عذرخواهـی کـرد و خامنه ای  عظیـم اعلام تأّسّ
هم در دسـتور بـه اژه ای )رئیس قوه قضائیه( دسـتور 
داد در حکـم قضائـی نیروهای دنبالـه رو از نیروهای 
اصلـی جـدا کنـد. پزشـکیان در روز 25 بهمن اعلام 
کـرد کـه چهلـم کشـته های ابـر خیـزش دی مـاه 
مشـترکا همراه بـا کشـته های رژیم در ایـن فاجعه، 
در مـصلای تهـران و در شهرسـتان ها گرفته شـود. 
بـه هر حال »کشـتار کنش‌گـران ابر خیـزش دی ماه 
1404 داغ ننگـی دیگـر بـر پیشـانی رژیـم مطلقـه 
فقاهتـی باقـی مانـد که تا ابـد و برای همیشـه پاک 

شـدنی نیست.«

همراه شو عزیز، تنها نمان به درد

کاین درد مشترک، هرگز جدا جدا، درمان نمی شود

دشوار زندگـی، هرگز برای مـا، بـی رزم مشترک، آسـان 
نمی‌شود

بـاری، سـازمان های حقـوق بشـر تعـداد کشـته ابر 
خیـزش دی مـاه 1404 را از 6000  تا 30000 نفر و 
هـزاران زخمـی اعلام کرده اند. رویترز تعداد کشـته 
را بیـش از 5 هـزار نفـر اعلام کـرده امـا دسـتگیر 
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شـدگان نیـز لااقـل 20 هـزار نفـر. عنایـت داشـته 
باشـیم کـه وقتـی که رئیـس پلیـس گـیلان تعداد 
اعلام  نفـر   1500 گـیلان  اسـتان  دستگیرشـدگان 
کرده، روشـن اسـت که آمار دستگیرشـدگان سراسر 

کشـور می توانـد از 20 هـزار نفـر فراتـر برود.

بحـران اقتصـادی و رکـود تورمی در این شـرایط در 
وخیم تریـن وضعیـت نسـبت بـه گذشـته می باشـد 
کـه سـاعت به سـاعت افزایـش می یابد. بـاز در این 
شـرایط میلیون هـا نفـر از جوانـان کشـور بی کارنـد 
و هیـچ چشـم انـدازی بـرای اشـتغال وجود نـدارد. 
حرکـت ابر خیـزش دی ماه 1404 ماننـد ابر خیزش 
دی مـاه 96 اگرچه اسـتارت اولیـه حرکتش در تهران 
توسـط بازاریان زده شـد امـا از شـهرهای کوچک و 
فقیـر کـه مـردم آن زیر فشـارهای بحـران اقتصادی 
و گرانـی روزافـزون جان شـان به لب رسـیده اسـت، 
رشـد کـرد و البتـه بعـداًً بـه شـهرهای بـزرگ مثل 
خوزسـتان  کرمانشـاه،  فـارس،  اصفهـان،  تهـران، 
لحـاظ  بـه  تشـابه  وجـه  کـرد.  سـرایت  غیـره  و 
آسیب شناسـی ابـر خیـزش دی مـاه 1404 بـا سـه 
ابـر خیزش دی مـاه 96 و آبان‌مـاه 98 و پائیز 1401 
ایـن هسـت کـه »تمامـی مبـارزات آن ها از آغـاز تا 
انتهـا صـورت خیابانـی داشـته اسـت و هرگـز بـه 
سـمت مبـارزه اعتصـاب همگانی پیش نرفـت و لهذا 
بـه همیـن دلیل اسـت کـه در چهـار خیـزش تمام 
تلاش دسـتگاه های سـرکوب رژیـم در ایـن رابطه به 
کار رفـت تـا جلـو پیونـد مبـارزه خیابانی بـا مبارزه 

بگیرد.« اعتصابـی 

بـاری مـردم ایـران حداقـل از سـال 96 بـه صورت 
فراگیـر بـا مبـارزات حماسـی خیزشـی و جنبشـی 
علنـی و مسـتقیم خـود نشـان داده انـد کـه دیگـر 
حاکـم  ارتجاعـی  نظـم  نمی تواننـد  و  نمی خواهنـد 
بـر ایـران را تحمـل کننـد. از طـرف دیگـر رژیـم 

مطلقـه فقاهتـی هـم نیز با تمـام دسـتگاه های چند 
لایـه ای سـرکوب گر خود نشـان داده اسـت که دیگر 
نمی توانـد به شـکل گذشـته بر مردم ایـران حکومت 
کنـد. پر پیدا اسـت کـه در چنین جامعـه ای که »با 
عمیق تریـن بحران هـا روبرسـت، راه هـر گونـه رفرم 
و اصلاحاتـی بـرای رژیم مطلقه فقاهتی بسـته شـده 
اسـت« بـه عبـارت دیگـر شـرایط رژیم بـه صورتی 
اسـت کـه »هـر گونـه اصلاحـات یـا عقب نشـینی 
رژیـم بـدل بـه انـقلاب جدیـد می شـود«. معنـای 
دیگـر ایـن حـرف این اسـت کـه، »جامعه بـزرگ و 
رنگیـن کمـان ایـران نیاز به یـک دگرگونـی انقلابی 
دارد تـا بتوانـد از ایـن بن بسـت بحران هـا و فجایعی 
کـه حاکمیـت رژیـم مطلقـه فقاهتی آفریده اسـت، 

یابد.« نجـات 

آنچه در این شـرایط ضرورت دارد اینکه »تشـکل های 
جنبشی کارگری، معلمان، دانشجوئی، بازنشستگان، 
پرسـتاران، زنـان و غیـره اکنـون بایـد در تـدارک 
ایجاد رهبری جمعی شـورائی بین خودشـان باشـند 
کـه البتـه خـود ایـن رهبـری شـورائی جنبش های 
اجتماعـی می توانـد الگوئی برای حرکت هـای فراگیر 
خودجـوش و خودسـازمانده و خودرهبـر دینامیـک 

جمعـی تکویـن یافته از پائین بشـود.«

مسـتضعفین  پیشـگامان  جنبـش  کـه  رویکـردی 
ایـران در طـول 49 سـال گذشـته حیـات درونی و 
برونـی خـود چـه در فاز عمـودی یا سـازمانی آرمان 
مسـتضعفین ایـران و چـه در فـاز افقی یا جنبشـی 
نشـر مسـتضعفین ایران، بر این باور بوده و هسـتیم 
کـه »تـا زمانی کـه حرکت‌هـای اجتماعی جنبشـی 
و خیزشـی بـه صـورت خودجوش و خودسـازمانده و 
خودرهبـری جمعی تکویـن یافته از پائیـن درنیایند 
و امـکان تغییـر تـوازن قـوا بـا بالائی هـای قـدرت 
نداشـته باشـند، امـکان ورود به فاز انقلابـی و تغییر 
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حاکمیـت بـرای ایـن جنبش‌هـا و خیزش هـا وجود 
ندارنـد«. بـاری، ماحصـل آنچـه کـه فوقـا مطـرح 

کردیـم اینکه خیـزش دی مـاه 1404:

اولًاً در مقایسـه بـا سـه ابر خیزش قبلـی بزرگ ترین 
خیزش بوده اسـت.

ثانیـاًً از نظر فشـار اجتماعی و گسـتردگی جغرافیایی 
و از نظـر مطالبـات مطرح شـده توسـط کنش گران، 

شـدیدترین خیزش محسـوب می شود.

ایـن ابـر خیزش کـه از روز دوشـنبه هشـتم دی ماه 
1404 از سـاختمان علاءالدیـن و بعـد از آن بـازار 
تهـران آغـاز شـد، در اعتـراض به عـدم ثبـات بازار 
و کاهـش ارزش پـول اسـتارت حرکـت زدنـد و بـه 
سـرعت بـه شـهرهای متعـدد در سراسـر کشـور به 
ویژه در شـهرهای بـزرگ تهران، اصفهـان، همدان، 
کرمانشـاه، قـم، لرسـتان، فارس، خوزسـتان و غیره 
گسـترش پیـدا کردنـد. »در آن شـرایط دیگر تقلیل 
علـل اعتراضـات به یک واحد، بسـیار دشـوار شـد. 
ایـن خیـزش بـزرگ کـه بـه دلیـل وخامـت اوضاع 
اقتصـادی از سـوی مشـاغل آغـاز شـد اگرچـه هـر 
خیزشـی خودویژگـی خـاص خـود دارد ولـی ایـن 
بـدان معنـا نیسـت کـه یـک عامـل واحـد باعـث 
آن خیـزش شـده باشـد، عوامـل سیاسـی، عوامـل 

اقتصـادی، عوامـل اجتماعـی درهـم تنیده انـد.«

آغـاز  »در  اینکـه  اسـت  مهـم  آنچـه  بنابرایـن 
حرکـت  بـه  وادار  را  کنش گـران  خواسـته هایی 
می‌سـازد«. در خیـزش دی‌مـاه 1404، »بزرگ ترین 
دسـتاوردی کـه بـرای کنش‌گـران حاصل شـد، این 
اسـت کـه مسـتقیماًً مشـروعیت و موجودیـت رژیم 

مطلقـه فقاهتـی را بـه چالـش کشـیدند.«

اکنـون همزمان با تشـدید سـرکوب داخلی تهدیدات 
جنگـی دولـت فاشیسـت ترامـپ، با همـکاری رژیم 

جنایتکار و صهیونیسـتی اسـرائیل و تضادهای درونی 
رژیـم و جاه طلبی هـای منطقـه ای آن و بحران هـای 
آن اعـم از بحـران مالی، ژئوپولتیـک در خاورمیانه و 
رقابت هـای امپریالیسـتی، ایـران را به میـدان بالقوه 
تسـویه حسـاب منطقـه ای و بین المللـی بـدل کرده 
اپوزیسـیون  نیروهـای  سیاسـی  پروژه هـای  اسـت. 
خـارج نشـین کـه بـه رویکـرد »انتقـال قـدرت از 
مجاهدیـن  تـا  سـلطنت طلبان  از  معتقدنـد،  بـالا« 
خلـق و ناسیونالیسـت های کـرد و بلـوچ در تقابـل 
آشـکار بـا منافع مـردم ایـران و تهدیدی بـرای افق 
رهایی بخـش انـقلاب اجتماعـی و تحـول از پائیـن 

محسـوب می‌شـوند.

اپوزیسـیون، علـی رغـم  نیروهـای  از  ایـن بخـش 
تفـاوت برنامـه و اسـتراتژیکی کـه با هـم دارند، در 
یـک نقطه اشـتراک دارنـد که عبارت اسـت از »عدم 
اعتمـاد عمیـق به تـوان پتانسـیل نیروهـای مردمی 
اسـت، همیـن امـر باعـث گردیـده کـه ایـن بخش 
از نیروهـای اپوزیسـیون بـرای حملـه امپریالیسـم 
هـار آمریـکا و صهیونیسـم جنایتـکار اسـرائیل بـه 
ایـران لحظـه شـماری می کننـد«، یادمان باشـد که 
»حملـه نظامـی آمریـکا می تواند تمام دسـتاوردهای 
مبارزاتـی جنبش هـا و خیزش هـای اجتماعـی ایران 
بـه ب هـای  بـه سـنگر  نبـردی سـنگر  را کـه در 
خون هـای بسـیاری در خیابان‌هـا ریختـه شـده اند، 

نابـود می کنـد.« ⚫

پایان
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ملی شدن صنعت نفت
»تحت رهبری دکتر محمد مصدق«

 آغاز مبارزه رهایی بخش کشورهای در حال توسعه بود

ول
ر ا

تیت
 

پروسـه ملی شـدن صنعت نفت ایران در فروردیـن 1329، انتخابات 
دوره شـانزدهم مجلس شـورای ملـی انجام گرفـت، در این انتخابات 
بـا آراء حقیقـی مـردم تهـران اقلیـت ملی گـرا وارد مجلس شـدند. 
اهـم ایـن افـراد عبـارت بودنـد از »دکتـر محمـد مصـدق، دکتـر 
شـایگان، حائـری زاده، الهیـار صالـح، حسـین مکـی«. برنامـه این 
اقلیـت در مجلـس شـانزدهم عبارت بودنـد از: »مخالفت بـا قرارداد 

گـس گلشـائیان و حفـظ و حراسـت آزادی فـردی و اجتماعی.«

در آن زمـان دولـت بـه عهـده علـی منصـور بـود کـه طبـق گفته 
نیویـورک تایمـز: »بـرای تصویـب قـرارداد الحـاق نفـت بـه مـدت 
کوتاهـی بـه سـمت نخسـت وزیـر انتخاب شـده بـود کـه بلافاصله 
بعـد از انجـام آن بـرای مدتی از صحنه سیاسـت دور شـد«. پس از 
منصـور در کنفرانسـی کـه پـس از پایان جنـگ دوم جهانی بر سـر 
تقسـیم بـازار جهانـی بین انگلیس و آمریکا تشـکیل شـده بود، »در 
ایـن کنفرانـس یوبـن وزیر خارجـه انگلیس و آچسـن وزیـر خارجه 
آمریـکا تصمیـم گرفتنـد که مـرد مقتدر ایـران به نام سـپهبد علی 
رزم آرا رئیـس سـتاد ارتـش بـا توافق وزیر امـور خارجه انگلسـتان 
و آمریـکا بـه نخسـت وزیـری برگزیننـد«. روز پنجـم تیرماه سـال 
1329، »دولـت منصـور به شـکل غیر  منتظره اسـتعفا کـرد و چند 

سـاعت بعـد رزم آرا به نخسـت وزیری رسـید.«

جبهـه ملی شـیوه به قدرت رسـیدن دولـت رزم آرا را »شـبه کودتا« 
نامیـد و خطـر اسـتقرار یـک »دیکتاتـوری نظامی« را به ملـت ایران 
هشـدار داد. ایـن جبهـه معتقـد بـود کـه رزم آرا »فرمـان انـحلال 
مجلسـین را در جیـب دارد«، تـا هـر گاه لازم آیـد، مجلسـین را 
منحـل نمایـد. لذا جبهه ملـی از همان ابتدا در صـف مخالف دولت 

رزم آرا جـای گرفـت. روز سـی ام 
خـرداد ماه 1329 »مجلس شـورای 
ملـی دوره شـانزدهم تصویـب کرد 
کـه لایحـه مزبـور بـه کمیسـیون 
ویـژه ای از نمایندگان شـعب ارجاع 
تمـام  در  منصـور  دولـت  و  شـود 
مـدت زمامـداری خـود نـه فقط از 
امضـای آن لایحه خـودداری کرد و 
حتـی از اعلام موافقت بـا آن نیز ابا 
نمـود. لـذا جبهـه ملی کـه از ابتدا 
مبـارزه مـردم را علیه شـرکت نفت 
جنـوب رهبـری می کرد و بـه آگاه 
کـردن مـردم می کوشـید، تصمیم 
گرفـت کـه دولت را به علت سـهل 
انـگاری و وقـت گذرانی اسـتیضاح 

» . کند

دکتر مصدق که ریاسـت کمیسیون 
مخصـوص نفت را به عهده داشـت، 
ضمـن مصاحبـه مطبوعاتـی اعلام 
نمـود: »قرارداد دارسـی و قـرارداد 
1933 و همچنیـن قـرارداد الحاقی 
را بـه رسـمیت نمی تواند بشناسـد 
نمی توانـد  بـی ارزش  اوراق  ایـن  و 
وسـیله غصب حقوق مردم باشـد.«
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ملی شدن صنعت نفت
»تحت رهبری دکتر محمد مصدق«

 آغاز مبارزه رهایی بخش کشورهای در حال توسعه بود

بیسـتم مهرمـاه اسـتیضاح نماینـدگان جبهـه ملـی 
از دولـت در مجلـس شـورا طـرح شـد و دولـت در 
پاسـخ اسـتیضاح صراحتاًً اعلام داشـت که با قرارداد 
الحاقـی موافـق اسـت و از آن دفـاع خواهـد کـرد و 
روز 1329/7/27 اکثریـت مجلـس شـورای ملـی به 
اسـتیضاح اقلیـت از دولـت رأی سـکوت دادنـد. در 
عیـن حـال کمیسـیون مخصـوص نفـت بـه رهبری 
دکتـر محمـد مصدق نیز بـه کار خود ادامـه می داد. 
روز چهـارم آذر مـاه پس از آنکه پاسـخ دکتر مصدق 
بـه نامه وزیـر دارایـی غلامحسـین فروهر کـه برای 
دفـاع از لایحـه الحاقی به کمیسـیون تسـلیم شـده 
بـود، قرائـت شـد. نماینـدگان جبهه ملی پیشـنهاد 

ذیـل را جهـت تصویب تقدیـم کمیسـیون کردند:

»بـه نـام سـعادت ملـت ایـران و بـرای کمـک بـه 
تأمیـن صلـح جهانی، امضـا کنندگان ذیل پیشـنهاد 
می نماییـم کـه صنعـت نفـت ایـران در تمـام نقاط 
کشـور بـدون اسـتثنا ملی اعلام شـود. یعنـی تمام 
عملیات اکتشـاف، اسـتخراج و بهره بردای در دسـت 
دولـت قـرار گیـرد. دکتـر محمـد مصـدق، دکتـر 
شـایگان، حائری زاده، اللهیار صالح، حسـین مکی.« 
)کتاب سـیاه، نوشـته حسـین مکی - صفحات 250 

.)251 -

کمیسـیون نفـت ایـن پیشـنهاد را نپذیرفـت. امـا 
نماینـدگان جبهـه ملی توانسـتند »با اتـکا به نیروی 
افـکار عمومی کمیسـیون نفت را تحـت تأثیر قدرت 
معنـوی خـود درآورده و رد لایحـه الحاقـی را بـه 
تصویب برسـانند« و کمیسـیون پس از یک سـاعت و 
نیم مذاکره و مشـاوره در جلسـه سـری به اتفاق آرا 
تصمیـم ذیـل را گرفت: »کمیسـیون نفـت که طبق 
تصمیـم 1329/3/30 مجلس شـورای ملی تشـکیل 
شـده اسـت پـس از مذاکـرات و مطالعـات بـه ایـن 
نتیجه رسـید که قـرارداد الحاقی سـاعد–گس کافی 

بـرای اسـتیفای حقـوق ایران نیسـت، لـذا مخالفت 
خـود را بـا آن اظهـار می دارند« )کتاب سـیاه همان 

صفحات(.

نوزدهـم آذر مـاه کمیسـیون ویـژه گزارش خـود را 
مبنـی بـر رد لایحـه الحاقـی تقدیـم مجلـس کـرد 
و بـه محـض اینکه نظـر کمیسـیون نفت بـه اطلاع 
عمـوم رسـید، تظاهـرات عمومی علیه شـرکت نفت 
جنـوب و در دفـاع از اقلیت مجلـس و جبهه ملی در 
سراسـر ایران گسـترش یافـت و تلگرافاتـی مبنی بر 
تبریـک و تحسـین از فعالیت ثمر بخـش جبهه ملی 
و روزنامه هـای مؤثـر در رد لایحـه الحاقـی به طرف 
مجلس و مطبوعات سـرازیر شـد. لذا مجلس شورای 
ملـی »تحـت تأثیر نهضتی کـه علیه شـرکت غارتگر 
نفـت جنـوب بـه پـا خاسـته بـود و اقلیـت مبارزی 
کـه بـا تکیه بـه نیـروی افـکار عمومـی و اسـتفاده 
نماینـدگان مجلـس مبـارزه می کـرد و  از  درسـت 
دلگرمی هایـی کـه از جانـب سیاسـت آمریـکا داده 
می شـد، روز 1329/9/26 گـزارش کمیسـیون نفت 

را مبنـی بـر رد قـرارداد الحاقی تصویـب کرد.«

در همان جلسـه پیشـنهادی به امضای یـازده نفر از 
نماینـدگان، در باره ملی شـدن صنعـت نفت تقدیم 
مجلـس گردیـد. لکـن چون امضـای کافی نداشـت 
مطـرح نشـد. امـا »رزم آرا کـه کمـر بـه دفـاع از 
شـرکت نفت جنوب بسـته بـود، به مقابلـه پرداخت 
و در جلسـه خصوصـی مجلـس بـدون کمترین پرده 
پوشـی از شـرکت نفـت جنوب دفـاع کـرده و ملت 
ایـران را نالایـق بـرای اداره یـک کارخانـه سـیمان 
شـمرد«. وی گفـت: »آقایـان شـما یـک کارخانه را 
هنـوز نمی توانیـد با پرسـنل خود اداره نمایید، شـما 
کـه کارخانجات کشـور را در نتیجه عـدم قدرت فنی 
بـه صـورت فعلـی انداخته اید کـه ضـرر می دهند، با 
کـدام پرسـنل و با کدام وسـایل می خواهیـد نفت را 
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شـخصاًً اسـتخراج و ملی نمایید.«

وزیـر دارایـی کابینـه اش غلامحسـن فروهـر بـرای 
جلوکیـری از تصویـب »ملـی شـدن صنعـت نفـت« 
و پیـدا کـردن »راه حـل بهتـری« برای ابقاء شـرکت 
نفـت جنـوب پـس از دفاعـی بی شـرمانه از شـرکت 
نفـت جنوب در مجلس شـورای ملـی، لایحه الحاقی 
را بـر خلاف قانـون و موذیانـه از مجلـس پس گرفت 
و گفـت: »نظـر به اینکـه کمیسـیون مخصوص نفت 
لایحـه قـرارداد الحاقـی را جهـت اسـتیفای حقـوق 
ایـران کافـی ندانسـته، دولـت این لایحه را مسـترد 
مـی‌دارد تا طبـق قانون 1326/6/29 برای اسـتیفای 
بیشـتر حقـوق کشـور اقـدام و نتیجـه را بـه عرض 
مجلـس برسـاند«. در ایـن هنـگام »مبـارزه مـردم 
کشـور علیـه شـرکت جنـوب بـه اوج خود رسـیده 
بـود و یـاران شـرکت نفـت جنـوب در مجلـس راه 
پـس نداشـتند«. فشـار افـکار عمومـی و تـرس از 
رسـوایی و انتقـام، آن هـا را بـه پیـش می رانـد. لذا 
در حالـی کـه دولـت بـرای »به اصـطلاح اسـتیفای 
بیشـتر حقـوق کشـور از راه انعقـاد قـرارداد دیگری 
بـا شـرکت نفـت جنـوب می‌کوشـید، مجلـس در 
بیسـت و یکـم دی مـاه طرحـی را تصویـب کـرد 
نفـت  کمیسـیون  می بایسـت  آن  موجـب  بـه  کـه 
ظـرف دو مـاه رویـه دولـت را در حـل مسـئله نفت 
تغییـن کنـد«. امـا انگلسـتان پیـش از انجـام ایـن 
»میانجیگـری« دسـت به کار شـد و خود »پیشـنهاد 
تنصیـف عوایـد را بـه رزم آرا داد«، امـا رزم آرا اجل 
مهلتـش نـداد و در روز 29/12/16 به دسـت خلیل 
طهماسـبی از فدائیان اسلام در مسـجد شـاه به قتل 
رسـید. شـکی نیسـت کـه قتـل رزم آرا )کسـی که 
نقـش وکیـل مدافع شـرکت نفت جنـوب را به عهده 
داشـت و ملـی کـردن صنعـت نفت را به ضـرر ملت 
ایـران می دانسـت و کار را بـه جایـی رسـانده بـود 
کـه آشـکارا بـه ملت مـا توهین کـرده و در جلسـه 

نماینـدگان مطبوعـات گفت: »ملت ایران شایسـتگی 
سـاختن لولهنـگ را هـم نـدارد«( مردم را تشـجیع 
و جیـره خـواران نفـت جنوب ایـران و انگلسـتان را 
مرعـوب کـرد و در تصویـب اصل ملی شـدن صنعت 
نفـت بـه اتفـاق آرا از طـرف مجلسـین تأثیـر بـه 

نمود. سـزایی 

فـردای آن روز کمیسـیون مخصـوص نفت بـه اتفاق 
آرا »ملـی شـدن صنعـت نفت در سراسـر کشـور« را 
پذیرفتـه و تصمیـم خـود را بـه شـرح ذیـل تقدیم 

مجلـس شـورای ملـی نمود.

ضمـن  اینکـه  بـه  نظـر  ملـی  شـورای  »مجلـس 
پیشـنهادات واصلـه بـه کمیسـیون نفت، پیشـنهاد 
ملـی شـدن صنعـت نفـت در سراسـر کشـور مورد 
مـورد توجـه و قبـول کمیسـیون قـرار گرفتـه و از 
آنجایـی کـه وقـت کافـی بـرای مطالعـه در اطراف 
ایـن اصل باقی نیسـت، کمیسـیون مخصـوص نفت 
از مجلـس شـورای ملـی درخواسـت دو مـاه تمدید 
می نمایـد. بنابرایـن مـاده واحـده ذیل را بـا قید دو 
فوریـت بـرای تصویب، تقدیـم مجلس شـورای ملی 

می نمایـد:

مـاده واحده – مجلس شـورای ملـی تصمیم مورخه 
29/12/17 کمیسـیون مخصـوص نفـت را تائید و یا 

تمدید مـدت موافقـت می نماید.

از  اسـت  مجـاز  نفـت  – کمیسـیون  یـک  تبصـره 
کارشناسـان داخلـس و خارجـی در صـورت لـزوم 

دعـوت نمایـد و مـورد اسـتفاده قـرار دهـد.

تبصـر دو – آقایـان نمایندگان حق دارنـد تا پانزدهم 
روز بعد از تشـکیل حق حضور داشـته باشد.«

مجلس شـورای ملی در جلسـه 24 اسـفند 1329 به 
اتفـاق آرا تصویـب کـرد و عیـن ماده فـوق در تاریخ 
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1329/12/29 به تصویب مجلس سـنا رسـید.

علـی ایحال، بدیـن ترتیب »نهضت ملـی کردن نفت 
در سراسـر کشـور کـه نهضتـی اصیـل و ملـی بود، 
بـا وجـود مجلـس و دولتی کـه اکثریـت آن را یاران 
و مـزدوران انگلسـتان تشـکیل می دادنـد نـه فقـط 
توانسـت قرارداد الحاقی گس – گلشـائیان را رد کند 
بلکـه بـه گذاراندن قانـون »ملی کـردن صنعت نفت 
در سراسـر کشـور« نیـز توافـق یافـت و تصویب این 
قانـون مـوج عظیمـی از مسـرت و اشـتیاق در میان 

مـردم ایـران برانگیخت.

بـاری، بدیـن ترتیـب اسـت کـه می توانیـم داوری 
کنیـم که ملی کردن صنعـت نفت در 1329/12/29 
توسـط دکتر محمـد مصدق، نقطه عطفـی در تاریخ 
مبـارزات ضـد اسـتعماری و رهائی بخش کشـورهای 
در حـال توسـعه و مـن جمله کشـور ایران بـود. در 
ایـن روز آنچنانکـه گفتیـم مجلس شـورای ملی پس 
از ماه هـا تلاش و مقاومـت در سـال 1329 قانـون 
ملـی شـدن صنعت نفت ایـران را تصویـب کرد. این 
اقـدام که بـا حمایت فشـرده مردم ایـران و در رأس 
آن هـا دکتـر محمد مصـدق و دکتر حسـین فاطمی 
بـود، پاسـخی بـه غـارت منابع نفتـی ایران توسـط 

امپریالیسـم انگلسـتان بود.

مصـدق پیشـوای نهضـت مبـارزه ضـد اسـتعماری 
ملـت ایـران و ملت هـای در حـال توسـعه، رهبـر 
ایـن جنبـش تاریخی قرار گرفـت. او بـا ملی کردن 
صنعـت نفت و رهایی از سـلطه سـرمایه داری جهانی 
و حاکمیـت مردم ایـران و رهبر مبـارزه رهائی بخش 
کشـورهای در حال توسـعه پس از جنگ دوم جهانی 
پیونـد خـورده اسـت. ملی شـدن صنعـت نفت پس 
حاکمیـت  از  نمـادی  خارجـی،  سـلطه  سـال ها  از 
ملـی ایـران بـود، آن هم در شـرایطی که کشـور با 
فشـارهای اقتصـادی و سیاسـی دسـت و پنجـه نرم 

می کـرد.

دولـت محمـد مصدق تلاش داشـت که پـس از ملی 
کـردن صنعـت نفـت ایـران »وابسـتگی بـه نفـت را 
هـم کاهـش داده و اسـتقلال ملی را تقویـت کند«. 
مذاکـرات او بـا بانـک جهانـی بـرای از سـرگیری 
صـادرات نفـت کـه بـر اسـاس اسـناد تازه منتشـر 
شـده صـورت گرفـت، گواهـی بـر ایسـتادگی او در 
برابـر فشـارهای بین المللـی بود. ملی شـدن صنعت 
نفـت، فراتـر از یـک تصمیـم اقتصـادی، نمـادی از 
مقاومـت در برابـر اسـتعمار، مبارزه بـرای حاکمیت 
ملـی اقتصـادی بـود و تصویـب ایـن قانون ایـران را 
وارد رؤیارویـی مسـتقیم بـا بریتانیا و سـپس آمریکا 
کـرد و زمینـه سـاز تحـولات و کودتـای 28 مـرداد 

1332 و سـقوط دولـت ملی گـرا انجامیـد.

بازگشـت پهلوی دوم »پس از فرار از کشـور بار دیگر 
سـلطه شـرکت‌های نفتـی خارجـی بر منابع کشـور 
را تثبیـت کـرد. موفقیـت دکتـر مصـدق در ملـی 
کـردن صنعـت نفـت، بـه رغـم تمامـی دسیسـه ها 
دادگاه  در  او  پیـروزی  دوم  پهلـوی  توطئه هـای  و 
لاهـه در دفـاع از حقـوق ملـت ایران، نشـان داد که 
برقـراری یک ملـت دموکراتیـک در ایـران متکی به 
آزادی مردم و عاری از فسـاد و اسـتبداد در دسترس 

و امـری ممکن اسـت.«

او می پندانشـت »آتشـی کـه علیـه وطـن فروشـی 
خامـوش  هرگـز  برافروختـه،  شـاه  دیکتاتـوری  و 
نمی شـود«. او در ایـن بـاره بـه صراحت گفتـه بود: 
»چـه زنـده باشـم و چـه نباشـم، امیـدوارم بلکـه 
یقیـن دارم کـه ایـن آتـش خامـوش نخواهد شـد و 
مـردان بیدار کشـور این مبـارزه ملی آن قـدر دنبال 

می کننـد تـا بـه نتیجـه برسـند.« ⚫

پایان



نشر مستضعفین ایران   200   |   اول اسفند ماه 1404   14|

مبارزه برای افزایش دستمزد 1405 کارگران

وز
ن ر

سخ

سـال 1404 در حالی به پایان می رسـد که »وضعیت معیشـتی 
کارگـران و زحمتکشـان ایـران تحـت فشـار بی سـابقه‌ای قـرار 
گرفته اسـت و با نزدیک شـدن به پایان سـال 1404، شـورای 
عالـی کار حکومتـی بـرای تعییـن دسـتمزد کارگران در سـال 
کمیتـه  رئیـس  توفیقـی  فرامـرز  فراخـوان می دهـد«.   1405
دسـتمزد کانـون عالـی شـوراهای اسلامی وابسـته بـه رژیم در 
گفتگـو بـا خبرنـگار ایلنـا گفتـه اسـت کـه: »دولت پزشـکیان 
دولـت حـرف درمانـی اسـت و راه حلـی بـرای مسـائل زندگی 
مـردم و معیشـت بحرانـی کارگران نـدارد. کارگـران نمی‌توانند 

سـفره های خـود را حتـی بـا سـیب زمینی پـر کنند.«

تازه تریـن گزارش هـای رسـمی ار تـورم دی مـاه 1404 نشـان 
می دهـد کـه »نـرخ تـورم اقلام خوراکی بـه آسـتانه 90 درصد 
رسـیده و نـرخ تـورم نقطه بـه نقطه مصـرف کننده حـدود 60 
درصـد افزایـش یافتـه اسـت، رقمـی کـه به گفتـه آنـان باید 
مبنای دسـتمزد سـال آینـده قرار گیـرد. قیمت نان و گوشـت 
و لبنیـات و غیـره بـه صـورت هفته ای بـالا مـی رود، تخم مرغ 

امـروز به دانـه ای دویسـت هزار تومان رسـیده اسـت.«

سـرکوب دسـتمزد بـه بهانـه سـخیف مهـار تـورم، ایـن امـر 
باعـث می گـردد که »حداقل هزینه سـبد معیشـت یـک خانوار 
کارگـری در ایـن شـرایط به 70 میلیـون تومان برسـد« که این 
امـر نشـان دهنده آن اسـت که اگـر حداقل دسـتمزد کارگران 
در سـال 1405 نسـبت بـه سـال 1404 بـا 40 درصـد افزایش 
پیـدا کنـد، حداقل هزینه سـبد معیشـت یک خانـوار کارگری 
در ایـن شـرایط 70 میلیـون تومان می باشـد، برخـی گزارش ها 
»از احتمـال افزایـش دسـتمزد در سـال 1405 در محدوده 40 
درصـد حکایت دارد، محـدوده ای که تورم سـالانه 44/6 درصد 
را مبنـا قـرار می دهـد، خود ایـن به معنی شـکاف چند واحدی 

درصـدی از همان ابتدای سـال اسـت.«

از سـوی دیگر همزمان با بررسـی 
مجلـس  توسـط   1405 بودجـه 
تعییـن  »از  گزارش‌هـا  برخـی 
کارکنـان  حقـوق  رشـد  سـقف 
حکایـت  درصـد   43 تـا  دولـت 
دارد کـه به طـور غیرمسـتقیم بر 
افزایـش درصـد مـزدی کارگـران 
عیـن  در  می گـذارد«.  اثـر  هـم 
حـال اصلانـی می گوید: »امسـال 
بـا توجـه بـه تـورم کلان، جامعه 
کارگـری بـه شـدت تحـت فشـار 
قـرار گرفتـه اسـت. قیمت هـا در 
حوزه هایـی ماننـد درمـان و مـواد 
غذایی افزایش سرسـام آور داشـته 

» ست. ا

تاریـخ  )در  همشـهری  نامـه  روز 
1404/10/01( نوشـت: »خط فقر 
بیـش از 55 میلیون تومان اسـت، 
در حالـی کـه متوسـط پرداخـت 
حـدود   1404 سـال  در  حقـوق 
می باشـد«.  تومـان  میلیـون   17
سـوالی کـه در اینجـا قابـل طرح 
کار  ارزش  »وقتـی  اینکـه  اسـت 
ثابت اسـت، ارزش از دسـت رفته 
کارگـران  یعنـی  مـی رود؟  کجـا 
کار  سـاعت  همـان  کارمنـدان  و 
بـازده  همـان  و  می گذارنـد  را 
می دهنـد اگـر قـدرت خریدشـان 
کـم شـود، ایـن تفـاوت بـه کجا 
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ایـن مبارزه برای افزایش دستمزد 1405 کارگران اسـت،  روشـن  پاسـخ  می شـود؟«  منتقـل 
»همـان مالیـات پنهان تورم و سـرکوب دسـتمزد 
اسـت کـه ثـروت را از پائیـن جامعـه بـه جیـب 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی و یـا بالائی های قـدرت و 

می‌کشـند.« سـرمایه 

خبرگـزاری ایلنـا در 30 آذر 1404 از قـول صادق 
زاده یـک کارشـناس اذعـان می کنـد: »دسـتمزد 
از آنکـه بـه حسـاب کارگـر وارد شـود،  پیـش 
ارزش خـود را از دسـت می دهد. دسـتمزد 1404 
برمبنـای دلار 85 هـزار تومانـی تعییـن شـد، در 
حالـی کـه در دسـتمزد 1405، دلار 131 هـزار 
تومـان تعییـن می گـردد«. اخـتلاف دسـتمزد و 
تـورم ابزاری اسـت کـه »رژیـم هر دو سـویش را 
در دسـت دارد، بـا یـک دسـت حقـوق را اندکی 
افزایـش می دهـد، با دسـت دیگر از طریـق تورم 
بـا فاصلـه زیاد از حقـوق، چند برابـرش را با تورم 
پـس می گیـرد« و ایـن موضـوع هـر سـال تکرار 
می شـود. افزایـش اسـمی سـقوط واقعـی، فقـر 

می باشـد. عمیق تـر 

خبرگزاری ایلنا )30 آذر 1404( نوشـت: »واقعیت 
این اسـت کـه کارگران دیگـر سـفره ندارند«. در 
سـال 1404 وضعیـت معیشـتی ایرانیـان به ویژه 
اردوگاه زحمتکشـان بـه شـکل بی سـابقه ای تحت 
فشـار قـرار داشـته اسـت. تـورم رسـمی از مـرز 
50 درصـد عبـور کـرده، نـرخ دلار از 131 هـزار 
تومـان در گذشـته اسـت، شـرایطی کـه گاه بـا 
ادامـه سیاسـت های تعدیلی با شـیب بسـیار تند، 
چشـم انـداز زحمتکشـان را بیش از پیـش نگران 
کرده اسـت. در ایـن میان تصمیـم کلان، موجی 

از بی ثباتـی اقتصـادی ایجـاد کرده اسـت.

نخسـت »افزایـش نـرخ بنزیـن تـا 5 هـزار تومان 
از نیمـه آذر کـه یـادآور تجربـه تلـخ افزایش نرخ 

3 هـزار تومانـی بنزیـن در آبـان 98 و پیامدهای 
اجتماعـی و امنیتـی آن کـه در دی مـاه 1404 

بودیم.« آن  شـاهد 

دوم تلاش بـرای »حـذف ارز ترجیحـی کالاهـای 
اساسـی که به گفتـه کارشناسـان می تواند قیمت 
بسـیاری از نیازهـای پایـه‌ای خانـوار را چند برابر 
کـرده و تـاب آوری معیشـتی زحمتکشـان را بـه 
حداقـل برسـاند«. فعالان کارگری هشـدار داده اند 
کـه حـذف ارز ترجیحی حتـی کالاهـای ضروری 
ماننـد برنـج از سـفره کارگران حـذف خواهد کرد 
و افزایـش قیمـت بنزیـن نیـز مـوج جدیـدی از 

تـورم را به همـراه خواهد داشـت.

سـوال مهـم دیگـری کـه در اینجـا قابـل طـرح 
اسـت اینکـه »دسـتمزد چیسـت و چـرا دولـت و 
کارفرمایـان و سـرمایه داران بخـش خصولتـی و 
خصوصـی تـا ایـن اندازه بـرای کاهـش آن تلاش 

می کننـد؟«

در پاسـخ بـه این سـوال بایـد بگوئیم »دسـتمزد 
پولـی اسـت کـه کارفرمـا چـه حکومـت باشـد و 
چـه شـرکت های خصولتی باشـد و چـه خصوصی 
و غیـر آن، بطـور روزانـه، هفتگـی یـا ماهانـه به 
کارگـر می پردازنـد تـا کارگـر مطابـق آن پـول 
برایشـان کار کنـد. کارگر این پـول را صرف غذا، 
پوشـاک، کرایـه خانه، بهداشـت، درمـان، هزینه 
آب، بـرق، گاز، تلفـن، ایـاب و ذهـاب، تحصیـل 
دیگـر  عبـارت  بـه  می کنـد«،  غیـره  و  بچه هـا 
»دسـتمزد می شـود همـان خرجـی کـه کارفرمـا 
روزانـه یـا ماهانـه بـه کارگر می پـردازد تـا کارگر 
ایـن زمـان و مدت بـرای او کار کند« بـاز به بیان 
دیگـر »کارگـران کار می کننـد، تولیـد می کننـد 
یـا خدمات می دهنـد و برعکس طبقه سـرمایه دار 
و کارفرمـا و حکومـت، کار کارگـر و زحمتکش را 
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بـه جیـب می زنـد و تنهـا جزئـی بخـور و نمیـر 
از حاصـل کار بـه شـکل دسـتمزد بـه کارگـران 
بـر می گردانـد« معنـای دیگـر ایـن حـرف ایـن 
اسـت که »دسـتمزد، جزئـی از حاصل کار اسـت 
کـه بـه خـود کارگـر بـر می‌گردد تـا کارگـران و 
زحمتکشـان جامعـه بـزرگ و رنگین کمـان ایران 
بتوانـد بـا ایـن دسـتمزد ادامـه حیـات بدهنـد و 
بـاز هـم ثـروت بـرای کار فرمایان مختلـف تولید 
کننـد« و ایـن »یکـی از پایه هـا و اسـاس نظـام 
سـرمایه داری اسـت، ایـن نظـام بردگـی مـزدی 
تأمیـن  بـرای  یعنـی کارگـران مجبورنـد  اسـت 
زندگـی خـود و خانوادشـان بـرای تأمیـن نـان و 
پوشـاک و مسـکن و بهداشـت و درمـان و غیـره 
پاهایشـان را بـه ماشـین و ابـزار تولیـدی کـه در 

اختیـار سـرمایه داری اسـت، زنجیـر بکنند.«

جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران در طـول 
49 سـال گذشـته حیات درونـی و برونی خودش 
در دو فـاز عمودی و سـازمانی آرمان مسـتضعفین 
ایـران و فـاز افقی یا جنبشـی نشـر مسـتضعفین 
چارچـوب  »در  الـدوام  علـی  و  پیوسـته  ایـران، 
رویکـرد دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفه ای 
یـا توزیـع دموکراتیـک و عادلانـه و اجتماعـی، 
اقتصـادی  توسـط  اطلاعـات  و  ثـروت  و  قـدرت 
سیاسـی خـود بـا نظـام بردگـی مـزدی مبـارزه 

کـرده و می کنـد.«

سـوال دوم – »میـزان دسـتمزد چگونـه تعییـن 
می شـود؟«

در پاسـخ بایـد بگوئیـم، »میـزان دسـتمزد تماماًً 
بـه شـرایط رقابت و قـدرت و زورآزمایـی اردوگاه 
زحمتکشـان جامعـه بـا کارفرمایـان حکومتـی و 
خصولتـی و خصـو صـی بسـتگی دارد« بـه ایـن 
معنـی کـه »زحمتکشـان صاحب کالایی هسـتند 

کـه همـان نیـروی کار یـدی و ذهنی می باشـد، 
آنـان ایـن کار یا کالا خودشـان را در بـازار کار در 
نظـام سـرمایه داری بـه فـروش می گذارنـد«، کار 
یـا کالای زحمتکشـان در بـازار کار بـه دو عامـل 

بسـتگی دارد:

الـف – بـازار کار در حـال رونق اسـت یـا رکود؟ 
کـه مطابـق رونـق و رکـود تفـاوت تقاضـا بـرای 

نیـروی کار در بـازار کار زیـاد یـا کـم اسـت.

ب - »عامـل دوم در تعیین دسـتمزد زحمتکشـان 
درجـه  اسـت،  اول  عامـل  از  اساسـی‌تر  کـه 
اتحـاد و همبسـتگی و تـوان ایسـتادن و مبـارزه 
جنبشـی فراگیـر و سراسـری زحمتکشـان ایـران 
از کارگـران تـا کارمنـدان و غیـره می باشـند«. 
اینکـه آیـا زحمتکشـان بـه خوبی متحد هسـتند 
سـرمایه دارن  و  حکومـت  تلاش  برابـر  در  کـه 
خصولتـی و خصوصـی کـه می خواهنـد هرچـه 
ممکـن اسـت دسـتمزد کم تـری بدهنـد، بتوانند 
ایسـتادگی کننـد یـا خیـر؟ اگـر چیزی بـر وفق 
مـراد باشـد یعنی تقاضـا بـرای نیروهـای کار در 
بـازار کار زیـاد باشـد و هـم زحمتکشـان متحد و 
توانایـی ایسـتادگی و مقاومت توسـط جنبش های 
شـانس  زحمتکشـان  باشـند،  داشـته  همگانـی 
می یابنـد کـه دسـتمزدی را بگیرنـد که بـه آن ها 
امـکان می دهـد در چارچـوب همـان زندگـی که 
در جامعـه سـرمایه داری بـر زحمتکشـان معمول 
و متعـارف شـناخته می شـود، ارزش نیـروی کار 
یـدی و ذهنـی در بـازار کار هماننـد هـر کالای 
دیگـر بر اسـاس زمـان کار لازم کاربـری تولیدی 
بگیـرد و بنابرایـن این کالای ویژه تعیین می شـود 
و یعنـی زمـان کار لازم بـرای تولیـد نیـروی کار 
همـان مدت زمانی اسـت کـه برای تولید وسـایل 

معـاش زحمتکشـان ضـروری اسـت.«
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امـا ایـن دو عاملـی کـه فوقـا برشـمردیم یعنـی 
»رونـق بـازار کار« و »درجـه اتحـاد و همبسـتگی 
عاملـی  دو  زحمتکشـان«  سراسـری  و  جنبشـی 
اسـت که ممکـن می شـود کار زحمتکشـان برابر 
بـا ارزش نیروی کار و وسـایل معاش را به دسـت 

آورند.

بـاری، در حالـی کـه هنـوز بیـش از 30 روز بـه 
پایـان سـال 1404 باقـی مانـده اسـت، تصمیـم 
گیری هـای نهایـی بـرای حداقل دسـتمزد سـال 
1405 باقـی مانـده، تازه تریـن گزارش رسـمی از 
تـورم دی مـاه 1404 نشـان می دهـد نـرخ تـورم 
اقلام خوراکـی بـه آسـتانه 90 درصـد رسـیده و 
نـرخ تـورم نقطه بـه نقطه مصـرف کننـده حدود 
60 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. رقمـی کـه به 
گفتـه آنـان »بایـد طبق بند مـاده 41 قانـون کار 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی )کـه می گویـد: »حداقـل 
مـزد کارگـران بـا توجـه بـه درصـد تورمـی کـه 
از طـرف بانـک مرکـزی اعلام می شـود« و طبـق 
می‌گویـد:  کـه  کار  قانـون   41 مـاده  دوم  بنـد 
»حداقـل مـزد بـدون آنکه مشـخصات جسـمی و 
روحـی کارگـران و ویژگی‌هـای کار محـول شـده 
را مـورد توجـه قرار دهـد، باید به اندازه ای باشـد 
تـا زندگـی یـک خانـواده که تعـداد متوسـط آن 
تأمیـن  می شـود  اعلام  رسـمی  مراجـع  توسـط 
نمایـد«( مبنـای تعیین دسـتمزد سـال آینده قرار 
گیـرد. در ایـن صورت شـاید بخش محـدودی از 
سـبد معیشـتی خانوارهـای کارگـری در سـالیان 

اخیـر جبران شـود.

از  بسـیاری  نظـر  از  تـورم دی مـاه 1404  آمـار 
تحلیل گـران یـک پیـام روشـن دارد. حتـی اگـر 
تـورم سـال آینده کمتـر از تـورم نقطـه ای فعلی 
نقطـه ای  در  قیمت‌هـا  عمومـی  سـطح  شـود. 

ایسـتاده اسـت کـه کوچک تریـن عقـب ماندگـی 
دسـتمزد از تورم اقشار معیشـتی را تشدید خواهد 
کـرد. »در آمار رسـمی تورم سـالانه 46/6 درصد، 
گویای آن اسـت کـه هزینه خریـد عمومی کالاها 
و خدمات یکسـان در قیاس با سـال قبل جهشـی 
محسـوس داشـته اسـت. امـا در مورد دسـتمزد 
هنـوز نرخ معینی به شـکل رسـمی ابلاغ نشـده و 
فضای رسـانه ای بیشـتر حـول سـناریوها محتمل 

می چرخـد.«

آنچنانکـه فوقـا مطـرح کردیـم »حداقـل مـزد با 
توجـه بـه نـرخ تـورم و همچنین معیشـت خانوار 
تعییـن می گـردد یعنـی حتـی اگـر تـورم معیار 
اول باشـد، معیـار دوم اجازه نمی دهد دسـتمزد از 

سـبد هزینه خانـوار فاصلـه معنـادار بگیرد.«

 1405 دسـتمزد  حداقـل  تعییـن  خصـوص  در 
همیـن نکته دسـتمایه بسـیاری از کارشناسـان و 
تشـکل های کارگری اسـت کـه می گوینـد »بحث 
فقـط درصـد افزایش نیسـت، مسـئله این اسـت 
کـه حداقـل دسـتمزد بایـد بتوانـد نیازهـای پایه 
زندگی را پوشـش دهـد«، به بیان دیگـر »افزایش 
دسـتمزد وقتـی تأثیرگذار اسـت که هم راسـتا با 
تـورم حرکـت کنـد تـا کارگـران بتوانـد نیازهای 

پایـه ای را تأمیـن کنند.« ⚫

پایان
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112
»حقیقت سوسیالیسم«

»حقیقت دموکراسی«
 و

»حقیقت جامعه مدنی« ن
لاخ

ز ف
ی ا

هائ
گ 

سن

،

یـادآوری کنیم کـه آنتونیو گرامشـی در دهه 1920 
در زمانـی کـه در زندان بـود و در زمانـی که انقلاب 
اکتبـر روسـیه به‌عنـوان اولین انقلاب سوسیالیسـتی 
بـه وقـوع پیوسـت اندیشـه‌های خـودش را تنظیـم 
کـرد. بی‌شـک در آن زمـان لنیـن بـر این بـاور بود 
کـه »تنهـا در روسـیه کـه یـک کشـور عقـب مانده 
اسـت نمی‌تـوان انـقلاب کـرد زیـرا انـقلاب منزوی 
می‌شـود« علی‌هـذا لنیـن امیـد داشـت کـه انقلاب 
روسـیه تنهـا گام اول و عامـل الهـام بخـش بـرای 
انـقلاب آلمـان باشـد امـا برعکـس انتظـار لنیـن و 
مارکـس انـقلاب در آلمـان بـه سـرانجام نرسـید. 
بنابرایـن آنتونیـو گرامشـی بر ایـن باور بـود که »در 
جوامع سـرمایه‌داری دولت دارای مشـروعیت است و 
مـردم بـه آن احتـرام می‌گذارند. لـذا از نظر او طرح 
ضربتـی مارکسیسـم‌ها بـرای گرفتن قـدرت از بالا از 
طریـق یک اقـدام ضربتـی کار نخواهد کـرد و مردم 
در جامعـه سـرمایه‌داری اقدامـی غیـر دموکراتیـک 
می‌داننـد زیـرا مردم دموکراسـی را به عنـوان چیزی 
می‌داننـد کـه برایـش جنگیده‌انـد و آن را به دسـت 
آورده‌انـد یعنـی دموکراسـی را به عنـوان یک فرصت 
از  برخـی  راسـتای  در  مبـارزه  در  پیـروزی  بـرای 

می‌کنند.« نـگاه  رفرم‌هـا 

شـاید بهتـر باشـد کـه رویکـرد آنتونیو گرامشـی را 
این‌چنیـن مطـرح کنیـم کـه »حقـوق دموکراتیـک 
از  مـردم  سـرمایه‌داری  پـل  متـرو  کشـورهای  در 

طریـق مبـارزه به دسـت آورده‌انـد« فرامـوش نکنیم 
کـه »کارگـران تـا سـال 1880 در کشـورهای مترو 
پـل سـرمایه‌داری حـق رأی هـم نداشـتند و حقوق 
دموکراتیـک اعـم از حـق رأی اتحادیـه تشـکیلات 
بـا مبـارزه به‌دسـت  داشـتن مطبوعـات آزاد بعـداًً 
آوردنـد«. البتـه بی‌شـک ایـن حقـوق دموکراتیـک 
بـرای ادای مبـارزه آن‌هـا امـری ضـروری در جامعه 
آن‌هـا  همیشـه  زیـرا  می‌باشـند  سـرمایه‌داری 
نمی‌تواننـد توسـط فعالیـت به‌صـورت زیـر زمینـی 
و در زندان‌هـا مبـارزه خـود را در شـکل فراگیـر به 

انجـام برسـانند.

24 - اخـتلاف رویکـردی کـه بین ژان ژاک روسـو و 
کارل مارکـس در عرصـه تبیین پایه‌های دموکراسـی 
وجود داشـت به خاطر آن بود که »ژان ژاک روسـو در 
مسـئله قراردادهـای اجتماعـی بـر این بـاور بود که 
انسـان‌ها به صـورت غریـزی طماع و به دنبـال منافع 
شـخصی شـأن می‌باشـند و لذا در همیـن رابطه بود 
کـه او احتیـاج به حکومت و قدرت سیاسـی یا دولت 
در جامعـه به خاطـر همیـن مهار انسـان‌های طماعی 
می‌دانسـت کـه به‌دنبـال منافع شـخصی خودشـان 
می‌باشـد«. مع‌هـذا در همیـن رابطـه او »تمامی پایه 
حکومـت و دولـت و قـدرت سیاسـی در قراردادهای 

اجتماعـی از اینجا پایه‌گـذاری می‌کند.«

امـا مارکـس در مخالفـت بـا روسـو می‌گفـت کـه 
»روسـو مسـئله اجتماعی انسـان را به صـورت فردی 
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112
»حقیقت جامعه مدنی«

تحلیـل می‌کنـد« مارکـس در نقـد رویکـرد روسـو 
می‌گفـت »افـراد جامعه بالطبع خودپرسـت نیسـتند 
آن‌هـا در بسـتر جامعـه خودپرسـت می‌شـوند«. بـا 
عنایـت بـه اینکه »مارکـس افراد جامعـه را به صورت 
مجـرد نمی‌دیـد و انسـان‌ها و یـا افـراد را در رابطـه 
بـا اجتمـاع تعریـف می‌کـرد« و در تعریـف انسـان 
می‌گفت »انسـان موجود اجتماعی اسـت و انسـان در 
فردیـت زندگـی نمی‌کنـد انسـان حیوانـی اجتماعی 
اسـت و انسـان اجتماع سـاخت و اجتماع انسان را.«

در  »مارکـس  کـه  بـود  دلیـل  همیـن  بـه  لهـذا 
اندیشـه‌های خـودش برعکـس روسـو جمـع را در 
برابـر فـرد قـرار نمـی‌داد بلکـه از اعـتلای جمـع به 
اعـتلای فـرد در جامعـه سوسیالیسـتی مـورد نظـر 
خـودش می‌رسـد کـه ایـن کاملًاً برعکـس رویکـرد 
ژان ژاک روسـو بـود چـرا کـه از آنجایی‌که روسـو از 
خودپرسـتی بالطبـع و غریزی انسـان به جـدال بین 
فـرد و جامعه می‌رسـد در عرصه جـدال لاینحل بین 
فـرد و جامعـه بـه نیاز انسـان بـه حکومـت و قدرت 
سیاسـی یـا دولت می‌رسـید امـا مارکـس )برعکس 
روسـو( فـرد را در رابطـه بـا اجتماع تعریـف می‌کرد 
نـه مجـرد از اجتمـاع و انسـان را موجـود اجتماعی 

می‌خواند.«

آن‌هـا  مختلـف  رویکـرد  بنـدی  جمـع  در  بـاری 
همچنیـن می‌توانیـم بگوییـم کـه »روسـو و هـگل 
مارکـس  امـا  می‌دانسـتند  عقلانـی  را  دولت‌هـا 
دولت‌هـا را غیرعقلانـی تعریـف می‌کـرد« و بـاز در 
همیـن رابطـه بـود کـه »مارکـس بـه دموکراسـی 
ابـزاری به عنـوان بسـتر دسـتیابی بـه سوسیالیسـم 
در جامعـه سـرمایه‌داری تکیـه می‌کـرد و به دنبـال 
پلـی بین دموکراسـی و سوسیالیسـم در زمـان گذار 
از سـرمایه‌داری بـه سوسیالیسـم بود«، امـا برعکس 
»هـگل از دولت شـروع می‌کرد« همچنیـن »مارکس 

در تبییـن انسـان از اجتماع شـروع می‌کـرد«. هگل 
»دولـت را عامل فعال می‌دانسـت امـا مارکس جامعه 

را عامـل فعـال تعریـف می‌کـرد.«

لازم بـه ذکـر اسـت کـه »مارکـس از بعـد از کمون 
پاریـس بـود کـه در دو اثر برجسـته خـودش یعنی 
کمـون پاریس و نقـد برنامه گوتا به صورت مشـخص 
دولـت را مطرح کـرد و با طرح دیکتاتـوری پرولتاریا 
نظریـه برتـری دولـت بـر جامعـه را مطرح کـرد« و 
البتـه ایـن رویکرد برعکس اندیشـه‌های گذشـته‌اش 
بود. اضافـه کنیم که »تناقض بـورژوازی دموکراتیک 
کـه کارل مارکـس از آن سـخن می‌گفـت نزدیـک 
بـه 150 سـال اسـت کـه در جوامـع سـرمایه‌داری 

کشـورهای متروپـل ظاهر نمی‌شـود.«

کارل  نظـر  از  بـورژوازی  تناقـض  خصـوص  در 
مارکـس لازم بـه ذکـر اسـت کـه او بـر ایـن بـاور 
بـود کـه »طبقـه سـرمایه‌دار نمی‌توانـد در آن واحد 
هـم کارگـران را اسـتثمار کنـد و هـم بـه آن‌هـا 
دموکراسـی و حـق رأی بدهـد زیـرا طبقـه کارگـر 
در جوامـع سـرمایه‌داری اکثریـت دارند و لـذا وقتی 
حـق رأی به دسـت بیاورنـد به احزاب سوسیالیسـتی 
البتـه  داد«.  رأی‌خواهنـد  سـرمایه‌داری  علیـه  بـر 
مکتـب فرانکفـورت در پاسـخ به عدم تحقـق تناقض 
سـال   150 در  سـرمایه‌داری  جوامـع  در  مارکـس 
گذشـته می‌گوینـد کـه »بـورژوازی بـا ترفندهـای 
مختلـف از جملـه صنعـت فرهنگ مـردم را از نیازها 
کـرده  دور  واقعـی خـود  و  اصلـی  و خواسـت‌های 
اسـت و بـرای آن‌هـا نیازهـا و خواسـت‌های کاذب 
ایجـاد کرده اسـت« بی‌شـک خود این پاسـخ مکتب 
فرانکفـورت »متناقـض بـا رویکـرد جامعـه و فرد در 
اندیشـه‌های کارل مارکـس می‌باشـد« کـه فوقـا بـه 
ذکـر آن پرداختیـم، بیافزاییـم کـه بـاز در همیـن 
رابطه اسـت کـه »نیروهـای مارکسیسـتی در جوامع 
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لیبرال دموکراسـی سـرمایه‌داری )با اینکـه می‌توانند 
نظرهـا و اندیشـه‌های مارکسیسـتی خـود را آزادانـه 
بیـان و تبلیـغ و ترویج بکننـد( اما هرگـز نمی‌توانند 
گفتمـان  به‌صـورت  را  خودشـان  اندیشـه‌های 
مسـلط در آن جوامـع درآورنـد« و یـا به‌بیان‌دیگـر 
»نمی‌تواننـد هژمونـی گفتمانـی را در آن جوامـع از 

آن خـود بکننـد.«

دموکراسـی  نظـام  در  دموکراسـی  تفـاوت   -  25
در  دموکراسـی  بـا  مؤلفـه‌ای  سـه  سوسیالیسـتی 
لیبـرال دموکراسـی سـرمایه‌داری در ایـن اسـت که 
»در دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفه‌ای توده‌ها 
لیبـرال  در  امـا  دارنـد  حضـور  مسـتمر  به صـورت 
دموکراسـی سـرمایه‌داری توده‌ها فقـط رأی می‌دهند 
دائـم  بعـد می‌رونـد در خانـه«. دلایـل حضـور  و 
توده‌هـا در دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفه‌ای 

عبارتنـد از اینکـه:

مؤلفـه‌ای  سـه  سوسیالیسـتی  دموکراسـی  در  اولًاً 
»شـوراهای فراگیـر خودجوش تکوین یافتـه از پایین 
بسـتری هسـتند کـه توسـط آن مـردم به صـورت 
مسـتمر و مسـتقیم بـر سرنوشـت خودشـان حاکـم 

می‌باشـند.«

دموکراسـی  در  شـوراها  »دموکراسـی  ایـن  ثانیـاًً 
سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه‌ای ترکیبی از دموکراسـی 

می‌باشـند.« مسـتقیم  دموکراسـی  و  مشـارکتی 

ثالثاًً شـوراها در نظام دموکراسـی سوسیالیسـتی سه 
مؤلفـه‌ای »صـورت روند و پروسـه دارند نـه پروژه‌ای 

تمام شـده.«

رابعـاًً در دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه‌ای 
»دولـت و حاکمیـت حزبـی نیسـتند بلکـه سـنتز 

می‌باشـند.« شـوراها  انتخـاب 

خامسـا لیبرال دموکراسی سـرمایه‌داری »دموکراسی 
دموکراسـی  کـه  صورتـی  در  اسـت  غیرمسـتقیم 
سوسیالیسـتی سـه مؤلفه‌ای دموکراسـی مسـتقیم و 

مشـارکتی و شـورایی اسـت.«

خامسـا در تحلیل نهایی »دموکراسـی سوسیالیسـتی 
سـه مؤلفـه‌ای به‌عنوان یـک پروسـه و روند محصول 
پیونـد فرهنگ دموکراتیـک و نهادهـای دموکراتیک 
می‌باشـند« بنابرایـن بدون‌تردیـد »جایگاه شـوراهای 
خودجـوش و تکوین یافتـه از پایین فراگیر و همگانی 
به عنـوان نهادهـای دموکراتیـک در عرصـه پروسـه 
مؤلفـه‌ای  سـه  سوسیالیسـتی  دموکراسـی  تکویـن 

می‌باشند.«

ـر فرهنـگ دموکراتیـک یا  در خصـوص تقـدم و تأّخّ
نهادهـای دموکراتیـک در راسـتای تکوین پروسـس 
دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفه‌ای یا اجتماعی 
کـردن قـدرت سیاسـی و قـدرت اقتصـادی و قدرت 
معرفتـی بایـد داوری کنیم که ایـن دو مؤلفه صورت 
تنگاتنـگ و دیالکتیکی دارنـد یعنی آنچنانکه فرهنگ 
دموکراتیکـی می‌توانـد بسترسـاز تکویـن نهادهـای 
دموکراتیکی در جامعه بشـوند، نهادهای دموکراتیکی 
در جامعـه هـم می‌توانند بسترسـاز اعـتلای فرهنگ 
دموکراتیکـی در آن جامعـه بشـوند. لـذا در همیـن 
رابطـه می‌توانیـم نتیجه گیـری کنیم کـه »برعکس 
رویکرد مارکسیسـتی برای دسـتیابی به دموکراسـی 
در جامعـه ایـران هرگـز نباید بـه انتظار قطـار تاریخ 
بنشـینیم چراکـه دموکراسـی را باید بسـازیم و برای 
سـاختن دموکراسـی سـه مؤلفـه‌ای تکویـن یافته از 
پاییـن بایـد بـر بسـتر سـه پایـه تکیـه بکنیـم« که 

⚫ از:  عبارتند 
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